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Abstract 

In contemporary literature, poets, writers and artists have shown special 

attention to symbols in their literary  works, including poems, stories, plays, 

etc. One of the manifestations of symbolism is the calling of various historical, 

religious, mythological, etc. figures in contemporary Arabic poetry. A 

contemporary poet, like a historian, does not look at history only through the 

lens of historical data and their logical connection, but adds dimensions to 

historical characters from his own experiences and according to the current 

conditions of his society, and thus spiritual concepts and dynamic implications. 

It conveys what it wants to the mind of the reader. One of the characters that 

has a meaningful presence in the poetry of some contemporary poets is 

Meysam Tammar, the companion of the Prophet and the faithful friend of 

Imam Ali (AS). In the present article, the symbolic appeal of this character in 

the poetry of two contemporary Arab poets, namely " Jasim al-Sahayyeh " 

from Saudi Arabia and "Hasan AleHatit al-Amili" from Lebanon, has been 

analyzed in a descriptive-analytical way. Since no research has been done on 

the invocation of Maysham Temar's character in contemporary Arabic poetry, 

it is important and necessary to investigate this issue. The results of the 

discussion show that Maisham's character traits such as righteousness, truth-

telling, frankness of speech, persistence against oppressors and their 

scandalization have made contemporary poets, including the two mentioned 

poets, make his character the center of their poems. These two poets identified 

themselves with Maitham and called him in their poetry and tried to explain 

the problems and political and cultural disturbances of the society and their 

experiences, concerns and reform ideas beyond Maitham's personality. 
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 فراخوانی شخصیت »میثم تمار« در شعر معاصر عربی

 )نمونه موردی: شعر حسن آل حطیط العاملی و جاسم الصحیح(

 عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران( رسول خمر )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات 

 1گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران( دانشیار ) سید مهدی نوری کیذقانی

 عباس گنجعلی )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران( 
 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران(   آبادیحسین شمس

 چکیده 

 در ادبیات معاصر شاعران، ادیبان و هنرمندان، در آثار ادبی خود اعم از شعر، داستان، نمایشنامه و

توجه ویژهغیره   نماد  دادهبه  نشان  از جلوهای  نمادگرایی فراخوانی  اند. یکی    هایشخصیتهای 

اسطوره مذهبی،  تاریخی،  است.مختلف  عربی  معاصر  در شعر  و...  معاصر    ای   برخلاف –شاعر 

تجربیات  ، بلکه از  نگردبه تاریخ نمی  هاآنهای تاریخی و پیوند منطقی میان  از دریچۀ داده  -مورخان

و   جامعه خودخود  کنونی  به شرایط  توجه  می  هایشخصیتبه    با  را  ابعادی  و تاریخی  افزاید 

دلالت  معناها وسیله  بدین میو  که  را  پویایی  میهای  خواننده  ذهن  به  از    رساند.خواهد  یکی 

که در شعر برخی شاعران معاصر حضوری پرمعنا دارد، صحابی پیامبر و یار باوفای    هایشخصیت

تحلیلی چگونگی فراخوانی این -. در مقاله حاضر به شیوه توصیفیاستع( میثم تمار  )  یعلامام  

شخصیت در شعر دو تن از شاعران معاصر عرب یعنی »جاسم الصحیح« از عربستان و »حسن آل  

بر روی فراخوانی شخصیت میثم   ازآنجاکه حطیط العاملی« از لبنان مورد واکاوی قرار گرفته است.

شعر  در  انجام    معاصر   تمار  پژوهشی  تاکنون  استعربی  بررسی  نگرفته  این ،  درباره  تحقیق  و 

میثم دهد که ویژگیبحث نشان می  هاییافته  .نمایدمهم و ضروری می  ،موضوع های شخصیتی 

 
 sm.nori@hsu.ac.irرایانامه نویسنده مسئول:  - 1

 



 

 

باعث   هاآنگویی، صراحت سخن، پایداری در برابر ستمگران و رسواسازی  چون حق مداری، حق

این را محور قصاید خود قرار دهند.    شخصیت ویبا حس تجربۀ مشترک،  شده دو شاعر مذکور  

اند  اند و سعی کردهخود و میثم به فراخوانی او در شعر خود پرداخته  همزادپنداریدو شاعر با  

های اصلاحی ها و اندیشهو تجارب، دغدغه  های سیاسی و فرهنگی جامعهمشکلات و نابسامانی

 به خواننده منتقل کنند.  خویش از ورای شخصیت میثم 

 

لی، میثم تمار، حسن آل حطیط العام ،شخصیتشعر معاصر عربی، فراخوانی   کلمات کلیدی:

 جاسم الصحیح. 
 

 مقدمه .1

در  )نماد(  رمز  ای از کاربست نمادها در ادبیات معاصر عربی و فارسی است.  ها گونهفراخوانی شخصیت 

-چنانکه در نخستین واژه  ها، ابروها، دست، دهان یا زبان است.ها، چشمبه معنی اشاره با لب   عربی  لغت 

است:نامه آمده  عربی  الخفی  های  الصوت  باللسان:  والرمز  کلام    ؛  بلا  بالحاجب  الإیماء  الرمز:  یکون 

کند. زوزنی این مصدر را »اشارت کردن به لب یا به ابرو یا به چشم« معنا می  (366:  7ج  )الفراهیدی،  

 ازجملهیکی از شگردها و ترفندهای تصویرگری و  »  در اصطلاح ادبی نماد،   (23:  1374)زوزنی،  

های دیگر تقلیدشده باشند زاییده ذهن امور حوزه بیان است. نمادهای ادبی بیش از آنکه از حوزه

شده باشد بنا به شرایط    وام گرفته خلاق نویسنده و شاعر است حتی چنانچه نماد از جای دیگر  

 ( 500:  1385گیرد« )داد، ای به خود میو نقش تازه کنداثر تغییر می

 نمادگرایی در شعر معاصر عربی

مخالفت    رغمبهاند و  گرچه به قول ژوزف شلهود »اعراب پیش از اسلام، صاحب اساطیری بوده

می هم  هنوز  کهن،  معتقدات  با  پارهاسلام  آورد« توان  گرد  را  عرب  اساطیری  روایات  از  هایی 

یا  26:  1384)ستاری،   رمزگرایی  عبارتی  به  و  نمادگرایی  حاضر،  عصر  تا  عربی  »ادبیات  اما   )

عنوان مکتب ادبی مستقل و دارای اصول اجتماعی و زیباشناختی سمبولیسم را به معنای فنی و به

شاعر معاصر  (  ۱۶م:    ۱۹۸۹شناخت و در نیمه دوم قرن نوزدهم با سمبولیسم آشنا شد« )فتوح،  نمی

، بلکه نگردبه تاریخ نمی  هاآنهای تاریخی و پیوند منطقی میان  از دریچۀ داده  -مورخان  برخلاف–

  معانی وسیله  افزاید و بدینتاریخی ابعادی را می  هایشخصیتذات خود و طبع روان خویش به  از  

دلالت می و  که  را  پویایی  میهای  خواننده  ذهن  به  )الحداد،  خواهد  میراث    (80:  1986رساند. 



 

 

ها، بستری مناسب و بارور ها، نبردها و درگیریشخصیت  ازجملههای ارزندۀ خود تاریخی با داده

با استفاده از نماد، (  6:  1443آید )همتی و پور حشمتی،  می حساببهسازی متن شعری  برای غنی 

تازه با بار  ای اندیشه تواند به  ، مینظر آیدبه  که ممکن است یکنواخت و تکراری    و گفتاری   عقیده 

در نیمه دوم قرن بیستم شاعران  (  176:  ش  1376سلیمان:  نک:  تبدیل شود. )  اثرگذار و پویا معنایی  

اسباب و دلایل آن از حوصله بحث بیان  معاصر عرب از اسطوره و رمز استقبال پرشوری کردند که  

جامعه است.   مجمل یکی از این دلایل وضعیت خاص سیاسی و فرهنگی  طوربهاما  خارج است،  

ای بر ادبیات حاکم گردد، ممکن است گرایش به رمز در آن  »اگر شرایط اجتماعی یا سیاسی ویژه

کند که برای بیان عقاید و افکار خود در پس پرده رمز پنهان پدید آید این شرایط ادیب را وادار می 

های  »اسطوره بینیم در دوران معاصر  ت که می( برای همین اس22:  1378گردد« )محمد سعید،  

های  مسیحی و داستان   هایشخصیت، یونانی، عربی قبل از اسلام و  یقی نیفبابلی، مصری، حِتی،  

تا  گردد  ها بازمی( »شاعر به اسطوره128:  1992اسلامی گذشته به شعر عربی نفوذ کرد« )عباس،  

ها در ساختار غیرمستقیم بیان کند و این اسطوره  صورتبهتجارب خویش را    هاآنبا استفاده از  

شاعر معاصر  («  89:  م  2000)موسی،    شود تا یکی از عناصر سازنده آن باشد«قصیده ادغام می

خواهد گذشته را به حال و پنهان را به می  نمادین  هایشخصیتها و  با فراخوانی اسطورهعرب  

به اعماق همانپیدا پیوند دهد،   باتجربه فکری و احساسی خویش که  گونه که سعی دارد ما را 

 ( 182: 1395وجود کهن انسان فرورفته آشنا کند. )بلحاج، 

استفاده از نمادها، شگرد »فراخوانی« )در عربی: استدعاء(    مختلف    هایشخصیتیکی از انواع 

-ها را فرامیتاریخی، مذهبی، ملی و... در شعر معاصر عربی است. »شاعر معاصر این شخصیت

یک  ها  ترسیم نماید یعنی این شخصیت  ها آنخواند تا بعدی از ابعاد تجربه خویش را از خلال  

( 13:  1997)زاید،  «  بیان کند.  هاآندر دست شاعر است تا رؤیای معاصر خویش را با    ابزار بیان 

-تاریخی چنین پتانسیلی را ندارند بله شاعر شخصیت  هایشخصیتاست که همه    پرواضحالبته  

برجسته و خاص    هاآناز زندگی و زمانۀ  ای از شخصیت یا بخشی  که جنبه   گزیندبرمیهایی را  

تجربه با  و  دغدغهاست  و  شخصیتها  این  دارد.  همخوانی  شاعر  شاملهای    هایشخصیت  ها 

 و   بیتاهل  نیز  و  السلام()علیهم  مسیح، آدم، خضر، محمد، ایوب، موسیحضرت    ی چونپیامبران

چون ابوذر   صحابهبرخی  و    امام حسین )ع(س(،  زهرا )حضرت  علی )ع(،  حضرت    امامان مانند

چون متنبی، مهیار دیلمی   یشاعران های عربی مانند زرقاء یمامه و عنتره واسطوره غفاری و برخی



 

 

های یاد شده از سوی شاعران این دوره، بسته به ماهیت  »گزینش و کاربست چهره  شود.میو ...  

 1392ها، نوع دغدغه، شرایط محیطی، اوضاع سیاسی و اجتماعی و... دارد« )نجفی ایوکی، تجربه

 (158: ش

 میثم تمار 

پیامبر    بیتاهلنسبت به  که    در صدر اسلام است  برجسته شیعی  هایشخصیت  ازجمله»میثم تمار«  

م فرزند یحیی از سرزمین »میثای داشته است.  ع( محبت و ارادت ویژه)  یعل امام    ویژهبه )ع( و  

اند  است، برخی او را ایرانی و از مردمان فارس دانسته  ( بودهای میان عراق و ایرانمنطقه)نهروان  

ابن حجر عسقلانی، میثم تمّار را در  (۱۰ش:    ۱۳۷۵«)محدثی،  اندذکر کرده»ابوسالم«  را  و لقبش  

و برخی هم  (۴: ۳م، ج   ۱۹۹۵)عسقلانی،   ستا آورده  حساببه)ص(  اکرمشمار اصحاب پیامبر  

  ۱۳۸۸دانند )موسوی زنجان رودی،  )ص( می  پیامبراو را از تابعین و اسلامش را پس از رحلت  

الحدید معتزلی« از مفسرّین و علمای قرن هفتم    (۱۲ش:   گوید: باره میهجری، دراین»ابن ابی 

»میثم ابتدا غلام زنی از طایفه »بنی اسد« بود، حضرت علی )ع( او را از آن زن خریداری نمود و  

امام )ع( پس از آشنایی با میثم تمّار، »با  (۲۹۱:  ۲ش، ج    ۱۳۶۳آزادش کرد.« )ابن ابی الحدید،  

های بسیاری را به او آموخت و میثم مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وی، دانش و آگاهی

مند شد که فرشتگان مقرّب  رو میثم از علومی بهرهرا با اسرار و رازهای نهانی آشنا ساخت، ازاین

( شاگردی در  ۳۲۳:  ۱ش، ج    ۱۳۷۶و شیخ مفید،    ۲۹۱و رسولان الهی از آن آگاه بودند.« )همان:  

شخصیتی والا، رازدار بادانش و    ،وحضرت به تربیت شخصیت میثم از ا مکتب علوی و اهتمام آن  

شجاع و  ،بیت پیامبر )ص(، دارای عُلوّ روحقدم در راه ایمان و ولایت و محب اهلحکمت، ثابت

و   برابر زورگویان  در  زبان  بالأخرهنترس  و  آگاه ساخت.سخنوری فصیح  مفسرّی  و  »میثم   آور 

دانست و بادانش خویش، پیوسته خود را به ارتباط با امام علی )ع( و آموختن وظایف، ملتزم می

کرد و با دانایی و آگاهی از چهره دیوگونه ستمکاران بیت را به دیگران منتقل میمعارف ناب اهل

 ( 10: 1391داشت« )صادقی اردستانی، پرده برمی

در مقاله حاضر به واکاوی فراخوانی شخصیت این صحابی در شعر دو تن از شاعران معاصر  

شده است. عربی یعنی »جاسم الصحیح« از عربستان و »حسن آل حطیط العاملی« از لبنان پرداخته

  هایی مستقل شده از شاعرانی بودند که چکامهکه در جستارهای انجام  روستازآنانتخاب دو شاعر  

صورت مدح های مزبور بهچکامه است    ذکرشایان؛  انددرباره میثم تمار سروده  و با رویکرد نمادگرا



 

 

ثنای   نیستو  قصیده  مستقیم  دو  این  در  شاعران  یعنی  و مستقیم  ،  اخلاقی  فضایل  توصیف  به 

شخصیت   کارکردی نمادین دارند و شاعران در این قصائد  عبارات  بلکه اند،  شخصیتی میثم نپرداخته

با لحنی  و    دن گذارهای خود را با او به اشتراک بدردها و اندیشه  تاد  ن خوانمیثم را از دل تاریخ فرامی

 دهند. های خود را به مخاطب و جامعه انتقال ها و ناگفتهادبی و آمیخته با تعابیر مجازی پیام

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

تواند ما  مهم تاریخی، دینی، ملی و... در ادبیات معاصر عربی می  هایشخصیتفراخوانی  واکاوی  

شخصیت میثم تمار فراخوانی  بر روی  ؛ از دیگر سو  را با دیدگاه و فرهنگ این شاعران آشنا سازد

از شاعران در آثار پژوهشی  در شعر معاصر عربی تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشده است و نیز  

از پژوهش در موضوع کنونی  لذا  شده در این پژوهش خیلی کم سخن به میان آمده است،  مطرح

 اهمیت و اولویت برخوردار است.

 های پژوهش پرسش

به این پرسش است که علت فراخوانی شخصیت میثم تمار در شعر   پی پاسخ  پژوهش حاضر در

 ؟ یافته استشخصیت میثم چگونه در شعر شاعران تجلی معاصر عربی چیست و 

های شخصیتی میثم چون که ویژگیتوان گفت  مجمل می   طوربههای مذکور  در پاسخ به پرسش

باعث شده    هاآنگویی، صراحت سخن، پایداری در برابر ستمگران و رسواسازی  حق مداری، حق

این دو    را محور قصاید خود قرار دهند.  دو شاعر مذکور با حس تجربۀ مشترک، شخصیت وی

اند و سعی در بیان خود و میثم تمار به فراخوانی او در شعر خود پرداخته   همزادپنداریشاعر با  

 اند. کردههای اصلاحی خویش از ورای شخصیت میثم ها و اندیشه تجارب، دغدغه

 پیشینه پژوهش  . 1 .1

درباره کارکرد نمادین شخصیت میثم تمار در شعر معاصر عربی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته  

شده هایی انجامای و... پژوهشتاریخی، دینی، اسطوره  هایشخصیتاست اما در خصوص دیگر  

 اند از: است که برخی عبارت

و  - نیا  رخشنده  اکرم  شعر  همکاران،سیده  در  )ص(  اسلام  پیامبر  شخصیت  نمادین  کارکرد 

تحلیلی به –. در این مقاله به شیوه توصیفی  ش  1390،  3جله لسان مبین، شماره  م،  معاصرعربی  

اشعار   در  )ص(  اکرم  پیامبر  شخصیت  نمادین  کارکرد  نام  7بررسی  شاعران  از  عرب  تن  آور 

 شده است. پرداخته

https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_7_cc1e260778187d9be8e6ee5ff7827230.pdf
https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_7_cc1e260778187d9be8e6ee5ff7827230.pdf


 

 

آباد و رسول بلاوی )- ( »موتیف استدعاء شخصیۀ ابوذر غفاری فی شعر یحیی 2012مرضیه 

 .4آدابها، العدد سماوی«، مجله دراسات النقد والترجمۀ فی اللغۀ العربیۀ و 

بسیسو«   1398)  فراهانی  ومقدسی    امینابوالحسن  - معین  در شعر  غفاری  ابوذر  »نقاب  ش( 

 شماره بیستم.  سال دهم، ادب معاصر،  فصلنامه نقد

. ش  1401دینی در شعر شاذل طاقۀ، تهران: ارسطو،    هایشخصیتمریم بخشنده، نمادشناسی  -

همچون حضرت مسیح، حضرت ایوب، هابیل   دینی  هایشخصیتکتاب حاضر به کارکرد نمادین  

 معاصر عراقی شاذل طاقه پرداخته است.  و... در شعر شاعر

 و بررسی   بحث .2

 « آل حطیط العاملی» در شعر  «میثم تمار»شخصیت   .2-1

که شاعران سبب شده  روحیه ثبات و پایداری و مظلومیت تاریخی »میثم«    که  ذکر شد  ازاینپیش

در اشعار خود  و پایداری در راه عقیده،  وفاداریعنوان »نماد« مظلومیت و  معاصر عربی او را به

-م  1964)ی«  »دکتر حسن آل حطیط العامل  لبنانیشاعر و ادیب معاصر    ازجملهکنند.  احضار می

نسبتاً طولانی با عنوان »البحث عن میثم التمّار« که در سه مقطع سروده شده، این ای قصیده در  (...

انسانی  الگویی  و  بر سر عقیده  نماد فداکاری  و  برابر ستمکاران  در  را رمز مظلومیت  شخصیت 

پای جای پای    کند که باید در راه عقیده و وفاداری به ایمان،ای شجاع معرفی میانقلابی و آزاده

 :او گذاشت

/ یا مُتعبَ اللَّهَثات/  ةخَلفَک.. اتَبعُ لََثَ تَکَ العَلِیلَ  ! / ما زلِتُ / یا مُثقِلَ الخطُوُاتِ  ة »ما زلِتُ خَلفَک.. اتَبعُ خُطوَتَکَ الثَّقِیلَ 
/ یا قابِضَ الجمََرات! /   ة/ وَ شُُوسَاً مِن اَسَی / وَ نُُُومَاً مِن جَوی / نَ ثَ رَتهاَ قامَتُکَ الَزَیل ةما زلِتُ خَلفَک.. اَجُرُّ اَسماَلی الذَّلیلَ 

/ یا سَاکِنَ    ةما زلِْتُ/ خَلفَک.. اَصنَعُ مِن انَیِنی صَدی / ما زلِتُ خَلفَک.. احُِبُّکَ مِن حَنِینی مَدَی / لَََضُمُّ مَهجَتَکَ القَتِیلَ 
 (187: 2016)آل حطیط العاملي،  العَبََات!

مثههل تههو آهسههته پشههت  ،کنمحرکههت مههی مههن همچنههان در پشههت سههرت)ترجمههه(  

مهههن همهههواره  ههههای باشهههکوه و سهههنگین.ای صهههاحب گام؛ سهههرت گهههام بهههر مهههی دارم

مهههن خسهههته نفهههس؛ ای  کنم.تهههو را دنبهههال مهههی جانکهههاهکشهههیدن نفسرو تهههو.م.. دنبالهههه

و کشههههم ارزش خههههود را مههههیهای بههههی... کهنههههه جامهههههرو تههههو.مهمچنههههان دنبالههههه

ی کهههه قامهههت تکیهههدهرا  و سهههتارگانی از آتهههش و حهههزنرا خورشهههیدهایی از ناامیهههدی 

مههن ای اخگرههها را بههه دسههت گرفتهههای کسههی کههه اسههت.  را پراکنههده کههرده هههاآنتههو 



 

 

مههن همچنههان  ام پژواکههی خههواهم سههاخت.از نالههه ،همچنههان در پشههت سههرت هسههتم

 در پشههت سههرت هسههتم.. از صههمیم جههان همیشههه روزگههار دوسههتت خههواهم داشههت.

 ها.ساکن در اشکای    ،شده تو را در آغوش بگیرمپیکر کشتهتا  

را با    ۀ خویش»میثم« است، شاعر قصیدفراخوانی  ای تاریخی برای  نوعی مقدمهمقطع آغازین، به

کند تا در ذهن مخاطب تصویری  کند و آن را چندین بار تکرار میآغاز میمازال    فعل دوام یعنی

جاودانه نشان دهد، شاعر خود را در ورای  از جاودانگی و استمرار را جایگزین کند و راه میثم را 

دهد، شخصیتی که برای رسیدن به هدف، راهی سخت و دردناک  شخصیت نمادین میثم قرار می

طور که »مُثقِلَ  « یادآوری همین راه دشوار است، همانةاتَبعُ خُطوَتَک الثَّقیلرا انتخاب نموده و عبارت »

 الخُطُوات« به حادثه شهادت تاریخی میثم و سنگینی رسالت او اشاره دارد. 

داری از جبهه حق در برابر اهل باطل وفاداری و استواری بر سر عهد و پیمان در راه حق و جانب

های دردناک  های تاریخی بهای سنگینی چون شکنجه، زندان و مرگی دورهو زور مداران در همه

 و  تر گشته استو در روزگار کنونی این مهم سخت   را برای مدافعان حق به دنبال داشته است

ها را به ی این سختیعبارت »قابض الجمرات« به این موضوع اشاره دارد که »میثم« همه  شاعر با

اشارت مجمل و ادیبانه شاعر در اینجا به حدیثی است که پایمردی بر سر حق  جان خریده است.

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ عَلَى  یَأْتِی  »کند:  داشتن آتش در دست تشبیه می و دین در آخرالزمان را به نگه
میثم در اینجا نماد وفاداری و دفاع از  ( 330: 12ج ، 1408)نوری،  «الْجمَْرَةِ بِكَفِ ه  عَلَى دِینِهِ مِثْلُ الْقَابِضِ 

بّت خاندان  دفاع از حق و پایمردی بر سر مح  افشای جنایت ستمکاران و  حق است که به خاطر

ها را به جان خریده است تا راه وفاداری و ترین مرگها و سرخترین شکنجهپیامبر )ص( سخت

  ترین شکل تاریخی آن به آیندگان نشان دهد، مرگِ باشکوهی که پایداری در مسیر حقّ را باشکوه

  ی سوبهدار    بالای از  اش  شود و روح ملکوتیوپا و زبانش بریده میفرمان »ابن زیاد« دستبه  در آن

شاعر روح خود را به »میثم تاریخ« سپرده است و خود را بازتابی از وجود او   کند.معبود پرواز می

باور است. همان  . عبارتداندمی بر همین  تأکید  اَنِینی صدََی«  مِن  میثم، »اَصنَعُ  گونه که حماسه 

حزنی ابدی، برای حق جویان و حق مداران بجای گذاشته، »اُحِبُّک مِن حَنِینی   و  درد  عشق همراه با

« به اوج پیوند روحی با شخصیت ةضُمُّ مَهجَتَکَ القَتیلَ لَََ ایان این مقطع شاعر بابیان »مدََی« ... در پ

کند. در مقطع دوم شاعر  »میثم تمّار« و فنا شدن در راه حق اشاره و شهادتی چون او را آرزو می



 

 

هایی که از مرگ  ها و کنایه»میثم تمّار« با اشاره  اوج مظلومیت یک انسان آزاده را در قالب نقاب

 : گذاردسرخ وی آورده به نمایش می

العَینَین! / لَطَمتُ خَد   ارَقَبُ طیَفَکَ / فِی حُُرَةِ  العَینَین! / لَََظَلُّ  اَسَلتُ    ياطَرَقتُ عَینِی وَ حَبَستُ دَمعِی / یا مُفقَاء  وَ 
فُوحُ مِن الَخدَّیْن! / لَََظَلُّ ارَقَبُ طیَفَکَ / فِی حَرقَة الَخدَّیْن / دَعْنِی أزَورُ الَألَََ!/ وَ اَسَمعُ انْفاسَ الَِمَمِ! / ت َ   يَ یا مُدمِ   /يوَجدِ 

 ياقَُ بِ لُ جَانَِِیْک / وَ ارَفَعُ مِن جُرحِ   الَألََ! / وَ اَشُمُّ أَسرارَ النِ سَم! / تَ ثوُرُ مِن دَمعِ الصَّباح/ دَعنِي   يحاکِ اُ   تََتِ الجرِاح!!/ دَعْني
 بَْْثُ فِی کُلِ  سَاح! / فِی کُلِ  ماحَلَّ عَلیْک!! جَناح! / لَََ 

 
 چشمانم را پایین انداختم و اشکم را مانع شدم. ای چشمان از حدقه در آورده شده! )ترجمه(  

ام به غم تبدیل صورتم زدم و شادی  بر  .کنممن همچنان با سرخی چشمان، خیالت را دنبال می

بگذار درد را احساس    کنم،ها خیالت را دنبال میهمچنان با سوزش گونه  ای چهره خونین.  شد.

های عمیق وجودت به مشام  هایی که از زیر زخمنفس بشنوم.ها را های همتصدای نفس و ؛کنم

ها را ببویم. رازهایی که از چشم رازهای نسیم  و  ؛مرا رها کن تا درد را از نو تصویر کنمرسد.  می

از زخمی که دارم بال پرواز درآورم. تا در   و  ؛بگذار تا پهلوهایت را ببوسم  کنند.صبح فوران می

 ! آنچه بر تو رسیده استهر  در !هر مکانی جستجو کنم

 

ی تلخی برای یک انسان آزاده و بلکه برای بشریت در بستر تاریخ  شاعر از اینکه چنین حادثه

« در حقیقت  يحَبَستُ دَمعِ وَ   اطَرَقتُ عَیني است و بغض در گلو فروبرده »داده است شرمنده و دردمندرخ

کند و از هرکسی که به های تاریخ« عذرخواهی میاو بجای وجدان خفته بشری از »میثم و میثم

 طلبد. خاطر عقیده و مرام خود به چنین سرنوشت سرخی از طرف ستمکاران دچار شده پوزش می

»میثم« به صلیب کشیده شده، با عباراتی خطابی و   شکنجههایی دردناک، از  در این مقطع صحنه

یا  ...« »ای چشمان از حدقه در آورده شده...« »  یا مُفقَأ العَینَیْن شود مانند:  ندایی به تصویر کشیده می
نماهای تاریخ و حاکمان سنگدلی انسانتا اوج    هایت خونین است...«...« »ای آنکه گونهالخدََّین  يمُدمِ 

و نشان دهد که راه و عقیده   حال اوج مظلومیت آزادگان تاریخ را یادآور شوددژخیم و درعین 

ارَقَبُ شود، عبارت »ها از حافظه تاریخ پاک نمیمیثم نیز به همین جاودانگی اشاره طیَفَک  لَََظَلُّ   »

کند، چراکه اندیشه میثم متعلق به عصری خاص نبوده و فراتاریخی است و شاعر با آوردن فعل می

کند تا بر اندیشه و راه »میثم« دهد و آن را چند بار تکرار میظل« این جاودانگی را نشان می».دوام  

 تأکید کرده باشد. 



 

 

بیان صحنه به  تنها  حطیط«  نمی»آل  بسنده  شکنجه  دردناک  در  های  بلکه  »میثم   شخصیتکند 

کند و با شخصیت میثم و اندیشه و دردهایش پیوند  پنداری میزادهم  او  با   و  روددردمند« فرو می

...« آنگاه از ورای این دردها پیام میثم را به مخاطب منتقل  دَعْنی ازَورُ الألَ«، »يلَطَمتٌ خَد  خورد »می

 شود،آهنین او از ورای همین دردها شنیده می  یاراده« صدای همّت میثم و  أَسَمعُ انفاسَ الَِمَم کند »می

»دعَنِی .ُحاکِی الَألَم« دردی   خواهد که بگذارد او نیز همچون میثم دردمند گرددشاعر از میثم می

تر  تقلید گردد، چراکه راز تداوم مسیر در همین محاکات است چنانکه در مقیاسی وسیعکه باید  

اند کار بشر اند و گفتهحکما و فلاسفه قدیم مبنای تحول و آفرینش هنری را همین محاکات دانسته

ها  ترین نظریهترین و اصلییکی از قدیمی  محاکات»نظریه    اصطلاحبهو    محاکات طبیعت است؛

در تاریخ نقد ادبی و نقد هنر است. محاکات از قرن دوم هجری برای واژه یونانی میمسیس به کار  

زبان اغلب  در  که  برفت  اروپایی  ترجمه شده استهای  بازنمایی  یا  تقلید  : 1388)طاهری،    «ه 

سخن    اسرار نسیمی   در ادامه از  ( از نظر شاعر راه ادامه مسیر میثم همین درد داشتن است.208

جوشد و دردها را  های صبح »تاریخ« میکه باید جستجو شود همان اسراری که از اشک  گویدمی

نتیجه    جَناح...«  ي وَارَفَعُ مِن جُرحِ دهد. در فرازهای پایانی مقطع دومّ شاعر بابیان »روشنی نشان میبه

هم و  به سوی  دازدردمندی  پرواز  »میثم«،  شهادت  حادثه  از  را،  مخاطبش  شاید  و  خود  پنداری 

داند، چراکه  حقیقت و آزادی و نیز درک، دردهای انسانی در هر جامعه و هر مقطعی از تاریخ می

»نماد پردازی«، در کنار آفرینش بستری مناسب برای تأثرّات وجدانی، انتقال مفاهیم   اصلیوظیفه  

«، فهم و هدف شاعرِ »نمادگرا و اهداف انسانی است، تصویر تأثرّات به خودی خود، هدف نیست

ای است که برخی محققان و ناقدان معاصر به آن اشاره  ؛ و این نکتهو انتقال همین اهداف است

 -ارتباط شاعر کنونی با سنت، رابطۀ دربرگیری، فهم و ادراک آگاهانه از معنای انسانی»اند:  کرده

تاریخی سنت است و هرگز رابطه تأثیرپذیری صرف نیست؛ برپایۀ این دیدگاه، شاعر معاصر از 

آورد که ماندگاری دارند، چه این ویژگی در موضع کلاسیک باشد و سنت مواضعی را بیرون می

 ( ۲۷م:  ۱۹۹۴« )اسماعیل، ا بیافزایدچه شاعر آن ر

می و  پردازد  می  میثم  راه  جاودانگی  تثبیت  به  نیز  سوم  مقطع  در  حطیط«  »مازلِتُ   سراید:»آل 
یا أنَبَلَ الَأحرار. / و اَسیُر فِی دَربِ    /ة/ مازلِْتُ خَلفَک.. أرَقَبُ رأَیَ تَکَ النَّبیلَ   !/ یا أَجَْْلَ الث ُّو ار  ةخَلفَک...اتَبعُ طلََّتَکَ الجمَیل

/ فِی غَضَبِ الغُیُوم./   ةفِی ألَقِ النُّجُوم. / وَ أرَصَدُ صَرخَتَکَ الکَلیلَ   /ةلیَلِ الغُمُوم. / لَأَ بصَرُ صُورَتَکَ النَّحیلَ   الَمُُوم./ و أتَیهُ فِ 
. / یا  ةالعَلیلَ   . / بِکُلِ  مُهجَتِ ةوَجهِ النَّهارْ./ مازلِتُ خَلفَک. / مازلِتُ بعَدَک. / مازلِتُ عِندَک. / أنَصُرُ مُهجَتَکَ العَلیل  فِ 

 الأبَرار ...« ناصِرَ 



 

 

می)ترجمه(   حرکت  سرت  پشت  در  همچنان  دنبال  »من  را  سحرانگیزت  خوش  بوی  کنم... 

  ام. تو دوخته  من در پشت سرت هستم ...چشم به پرچم شرافتمند  /ها! ای زیباترین انقلابی  /کنم.می

تا صورت  ها سرگردانم /  و در شب غم  ؛کنمها حرکت میدر راه غم  /ای شرافتمندترین آزادگان!    /

در    /در خشم ابرها!    /کنم.  تو را دنبال می  خستهفریاد    /در درخشش ستارگان!  /نحیف تو را ببینم.  

من در نزد   /من بعد از تو همواره در حرکتم.    /کنم.  من همواره دنبال تو حرکت می  /روز!    چهرۀ

گر یاریای    /ی روحِ دردمندی که دارم.  با همه  /روح دردمند تو را یاری خواهم کرد.  /    تو حاضرم.

 نیکان ...!«

کند او »میثم تمّار« تأکید می  آزادمنشانهی راه سرخ و  شاعر با تکرار چندباره »فعل مازال« بر ادامه

ارَقَبُ  که باید به پرچم برافراشته او چشم دوخت، »  گران است طغیان  علیهنماد آزادگی و شورش  
« و و أَسیُر فی دربِ الَمُُوم...« و در راه همت و اراده برای رسیدن به »حق« باید گام نهاد، »رأیتَِکَ النَّبیلَة

تاریکی او  ها و سختیدر اوج  به سوی  باید  » ها  الغُموم حرکت کرد،  لیَلِ  فِی  أتَیهُ  »میثم« وَ  « چراکه 

آلود میثم را با چشم دل  «. باید صورت تکیده و خونیا أنَبَلَ الَأحرارترین رمز آزادگی است، »شریف

و أرَصَدُ  »  های« مظلوم بیدار کرد.»توده  خشمدوباره دید و فریاد رعدآسای دشمن شکن او را در  
الکَلیلَ  الغیُوم...  ةصَرخَتَکَ  غَضَبِ  فریادِپایمردی، فی  تا همیشه روزگار،  برداشت  را  نقاب زمان  باید   »

 حصار نجوا کند.  و مردم دربند ویژهبهآزادگی و آزادی در گوش بشریت 

مقطع پایانی تأکید    ویژهبه، .بصر، .رصد، .رقب...« در ساختار قصیده و  .تیههای ».سیر،  آوردن فعل

به عقیده و پویش راه حق   وفاداریی راه میثم و الگو قرار دادن او در مسیر پایداری و  بر ادامه

 . است

گیری شاعر از طرح نمادین شخصیت »میثم تمّار« ی نتیجهدر فرازهای پایانی قصیده که به منزله

...« اشاره به زنده بودن و جادوانگی راه میثم مازلِتُ خَلفَکَ... مازلِتُ بعَدَک، مازلِتُ عِندَک»  تکراراست،  

زند، چراکه »میثم« الگو و و گذشته و حال و آینده را به هم پیوند می  نوردددرمیکه زمان را    دارد

 یاری گر بدون زمان و بدون مرز برای همه آزادگان عالم است. 

رود که جداسازی این دو تقریباً دشوار است، شاعر در این قصیده چنان در نقاب میثم فرو می

اش افزوده و به آن عمق  سرتاپای قصیده، شاعر با »نماد خود« پیوند خورده و به ارزش قصیده

دهد،  شکل  را  واحد  شخصیت  یک  خود  نماد  با  شاعر  قصیده،  یک  در  »اگر  چراکه:  بخشیده، 



 

 

ای که خواننده قدرت تشخیص طرفین را نداشته باشد، قناع از درجه عالی برخوردار خواهد  گونهبه

 ( 27:ش ۱۳۹۸مقدسی و فراهانی،  امین ) «بود

مناسب با افکار و   سنتیبه عبارتی هنر و خلاقیت شاعر در این است که با گزینش شخصیت  

های شعری خود، ساختار قصیده را از سادگی و ابتذال خارج نموده، اهداف موردنظرش را تجربه

با طرح آن شخصیت در ذهن مخاطب باورپذیر کند، چیزی که شاعر قصیده، »آل حطیط« در آن  

ترسیم صحنه با  و  بوده  حادثه  موفق  تأثرانگیز  با   تاریخیهای  ذهنی  و  روحی  آمیزش  و  »میثم« 

ناپذیری در برابر اهل باطل شخصیت میثم و هدف او به شیوایی و استواری، راه پایداری و تسلیم

 و خودکامگان را به مخاطبانش نشان داده است.

 « جاسم الصحیح» در شعر  «میثم تمار»شخصیت   .2-2

ای پرحرارت  که در قصیده  ارز معاصر عربی است »جاسِم الصُّحیح« از دیگر شاعران مطرح و مب 

الصُّحیحفراخوانی  به   میثم همت گماشته، »جاسم  منطقه    ،شخصیت  شاعر معاصر سعودی، اهل 

میلادی، دارای مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه »بورت لاند« آمریکا، از    ۱۹۶۴احساء و متولد  

( معاصر عربستان است«  برجسته  التعاونشاعران  تاکنون چندین  ۲۱۸م:    ۲۰۰۷،  مجلس  که  او   )

و مذهبی سنتی    هایشخصیتشاعرانی است که به فراخوانی    ازجملهمنتشر کرده است،    دیوان شعر

ای،  قصیده در    ازجملهبا توجه به شرایط جامعه خود و شرایط کنونی جهان اسلام و عرب پرداخته،  

های پایداری و بیداری، با زبان رمز به احضار  حال سرشار از نگرشآموز و درعینانگیز، عبرتحزن

اش را با »اَلهِمنِی یا مَیثَمُ« قصیدهشخصیت »میثم تمّار« می پردازد، ایشان در قصیده ای با عنوان  

کند و از لفظ »اَلهِمنی« به جای »حَدِّثْنی« برای ارتباط با احضار مستقیم شخصیت »میثم« آغاز می

بهره می تاریخ  گویی میمیثم  پیوستگیرد،  به حق  و  دنیایی  فرا  با روح  ارتباطی    یهخواهد  میثم 

 فرازمینی و فرا حسی برقرار کند:

.../ مِنْ حَیثُ تَدَلَّیتَ کَعُرجُونٍ یرَفُلُ فِی الأقَمار. /   جِذعِْ النَّخلَةِ الََِمنِي   یا تََ ارُ./ مِنْ فَوقِ أعَالِ   یا مَیثَمُ. / الَمِنِي   »الََِمنِي 
 (۲۵۱م:  ۲۰۰۴مِن اعَلَی مِشنَ قَةِ الحقِدِ الَأزلَیَّةِ... / مِن حَیثُ تَدَلَّیتَ عَلَی الَأرضِ ینَابیِعَ وَ أَنهار...« )الصُّحیح:  ألََِمنِي 

از بالای تنه نخل و صلیب خود به   /به من الهام ای تمّار.  /»به من الهام کن ای میثم.)ترجمه(  

با   خرامد/ها میماه  شاخۀ خرمایی که در میان  شدی، همچون  آویزاناز جایی که    /من الهام کن.

دارِ چوبه  بالای  از  بگو.کینهازلی    من  زمین    /ها سخن  روی  بر  که  جایی  و چشمهچون  از  ها 

 «ی جاری گشتیرودهای



 

 

دهد که گویی روح میثم حاضر است و می  خطاب قرار  مورد  شخصیت میثم را  گونهآن  شاعر

به لحظه او را مورد خطاب قرار میزمان را درنوردیده، ازاین تا از بالای درخت   دهدرو لحظه 

ی درخت خرمایی که به صلیب کشیده شده با او سخن بگوید و از جایی که میان  شقاوت و تنه

زمین و آسمان )همچون عرجون، شاخه خمیده درخت نخل( در مدار حرکت قمرها و سیارات  

قرار گرفته و حقیقتی فرا زمین را دریافته، حق را به او الهام کند. کلمه عرجون، رمز حرکت و 

شود، پس از طی حراف از مسیر است، چه اینکه وقتی پرتاب میبازگشت به حقیقت و عدم ان

بازمی به جای اول خویش  معینی در هوا  از مدار خود خارج شود. کردن مسیر  آنکه  بی  گردد، 

ناهُ  وَ القَمَرَ قَدَّر »طور که قرآن نیز برای حرکت منظم ماه از این اصطلاح استفاده کرده است:  همان
، »و ماه را چنین تقدیر کردیم، در مدار و منزلگاه هوایی  (39« )یس:  مَنازلَِ حَت ی عَادکََالعُرجُونِ القَدیِ 

 کند، همچون شاخه خمیده خوشه خرما، به منزل گاه اول خود بازگردد.«که حرکت می

میثم نیز در فراز و نشیب راه حق و حرکت بر مدار ولایت مولایش علی ابن ابیطالب )ع( از مدار  

های شیطانی  حق خارج نشده و بر عهد خود استوار مانده و تن به ذلّت و تسلیم در برابر خواسته

اش نداده است شاعر در  زور مداران زمانش مبنی بر نقض پیمان و شکستن عهد با پیشوای آزاده

خواهد که همچون »میثم تمّار« بر عهد خود با راه حق و این مقطع از قصیده، از مخاطب خود می

که شاعر برای توصیف پیکر  نکته دیگر این  مردان حق پایدار بمانند و از مدار حق خارج نشوند.

رفتن راه  کشان و خرامان و با نازدامن»میثم بر دار از واژه یرفل استفاده کرده است که به معنای  

( تا نشان دهد این سرنوشت مورد رضایت میثم بوده و  292:  11  ، ج1414است« )ابن منظور،  

ها با ناز و او با بینشی ژرف این راه را انتخاب کرده است لذا حالا پیکرش بر چوبه دار و میان ماه

خورد( در تاریخ آمده است که وی در جواب ثابت ثقفی که از او پرسید  خرامد )تکان میتبختر می

افکنی با اشاره به درخت نخل موعود گفت: »به خدا سوگند من  چرا این همه خود را به رنج می

 1414یاری تبریزی،  ام و این درخت هم برای من رویید است« )علیشدهبرای این درخت آفریده

طول تاریخ است،   « نشان از استمرار حرکت او درالأنهارتدلیت کالینابیع و »  ( و تعبیر125:  7  ق: ج

حرکتی که چون چشمه و رودی از گذشته تا حال مسیر خود را در تاریخ پیموده و چونان الگویی 

 گر رهپویان گشته است. زنده راهنما و الهام



 

 

کند و  حدومرز اهل باطل با حق مداران و حق جویان اشاره میاو در ادامه به کینه و دشمنی بی

را از بالای چوبه دار که حاصل کینه ازلی و فطرت شیطانی   خواهد که اواز رادمردِ به دار آویخته می

 های حقیقت آگاه کند. آن ستمگران است، از چشمه

صفتان است که همواره در طول تاریخ در « کنایه ای به شیطانمِن اعَلَی مِشنَ قَةِ الحقِدِ الَأزلیة  الََِمنِي »

توزی میان  اند و اینکه ستیز و کینهخون آنان را بر زمین ریخته  برابر حق و رهروان آن مانع شده،

 نشدنی است. پرستان و باطل گرایان تمامحق

رو »جاسم الصُّحیح« در مصرع اما پایان ستیز و عاقبت نبرد، پیروزی اهل حق خواهد بود ازاین

های زلال حقیقت و نهرهای جاری امید  ریخته »میثم« را چون جوشش چشمه  ناحقبهبعدی خون  

ی ای روشن و مژدهاز آینده  ی ری« تصومِن حَیثُ تَدَلَّیتَ عَلَی الَأرضِ ینَابیِعَ وَ انهار»؛ تعبیر  داندو حیات می

شاعر در ادامه با شیوه استفهامی میثم را خطاب    پیروزی برای مظلومان و مبارزان راه حق است.

 گوید: دهد و میقرار می

بِِغُنِیَةِ العِشقِ العَلویَّة.../ تَکشِفُ لل روحِ عَوالِمها. / و تَ رکَتَ    »کَیفَ رَسَمتَ خُطوطَ اللَّحنِ الُأولی. / وَ سَمَوتَ 
 ( ۲۵۱م:   ۲۰۰۴)الصُّحیح:   لقِاتلِِکَ الَأوزار!«

؟ اوج گرفتی آهنگ عشق علوی    با  و  /های آواز ابتدایی عشق را ترسیم کردی؟»چگونه خط)ترجْه(   

 و برای قاتلانت گناهان سنگینی را بجای گذاشتی« /برداری. تا از جهانِ روح و عالمِ والا پرده /
داند که از شکنجه ورزی به حق و ولایت و دوستی علی )ع( میشاعر »میثم« را نماد و رمز عشق

دهد و ملودی  بلکه در محفل عشق آواز وصال سر میترسی به دل راه نداده و    و دار مجازات و...

ی از پای  از بیان حق و رسوا ساختن دژخیمان در شرایط شکنجه، لحظه  . اوکندوفا زمزمه می

کنند. ظاهر خاموش میتا اینکه زبان حق گوی او را از کام بیرون کشیده آوای او را به نشیندنمی

« اشاره به بریدن زبان حق گو و صراحت »میثم« در فریاد حق دارد، حِیَن اخْتَطفَُوا مِن فَمِکَ الَأوتارَ »

دهان حق تاریشاعر  به  را  میثم  تشبیه میخوش  گوی  این ساز    که  کندالحان  تارهای  ناگاه  به 

تر  ی سیاهبرند تا مبادا کسی آواز خوش حق را بشنود و نقاب سیاه از چهرهخوش نواز را می

موسیقی عشق علوی را    دار،  میثم با همه توان و جانبازی بر سر  اما   ؛دژخیمان حاکم زدوده شود

بِِغُنِیةِ  سمََ وَ »عبارت  بخشد،  رساند و به این عشق ارزش و اعتبار میبه گوش حق جویان می وتَ 
 : دارد تأکید بر همین باور است و همین عشق علوی است که پرده از عوالم روح برمی  «يالعِشقِ العَلو 

رساند. میثم در راه حق سر از پا  گیری از ذات حق می« و روح را به اوج بهرهتکشف للروح عوالمها»

. کنددهد و ذات شیطانی خودکامگان را هویدا میشناسد و جانبازی او به عشق اعتبار مینمی



 

 

ی دیگری همچون مرگ سرخ « اشاره به این باور است که هیچ واقعهو تَ رکَتَ لقاتلِِکَ الَأوزارَ »بیان  

ریز دژخیمان توانست ماهیت خون»تمّار« و رقص عاشقانه او بر تنه نخلِ )عزت و شرافت( نمی

هدف غایی شاعر تنها این نیست که    البته  .شان شودامُوی را آشکار و موجب رسوایی تاریخی

های کنایی نشان دهد، بلکه هدف او از ورق مظلومیت میثم را در قاب تصاویر استعاری و اشاره

خواهد به مخاطبان امروز خود این پیام مهم و ارزشمند زدن کتاب تاریخ میثم این است که می

 را منتقل کند که مرگ سرخ و آزادمنشانه به معنی شکست در برابر خودکامگان و قاتلان نیست،

ها رسوا خواهد  بلکه بلندگویی رسا و صدای خاموش نشدنی است که ستمگران را در همه زمان

 ساخت. 

در کند که  و آن را تکرار میگردد  « بازمیالََِمنيدوباره و چندباره به واژه کلیدی و نمادین »  شاعر

تثبیت پیام شاعر در اندیشه و ذهن خواننده تأثیر ژرفی دارد، زیرا »تکرار بر نقطه حساس در عبارت  

می برمیتمرکز  پرده  آن  به  گوینده  توجه  از  و  و   داردکند  درونی  مفهومی  معنا،  این  به  تکرار  و 

ورزی به علی )ع( و خط خواهد راز عشقاز میثم می  شاعر   (252:  1397،  )الملائکةارزشمند دارد«  

 : و راه او را برای او و رهپویان حق آشکار کند

فَکِلانا مَصلُوبٌ مِن أَجلِ النَّخلَةِ، مَصلُوبٌ    تلِکَ الَأسرارِ؟ / ألََِمنِي   »الََِمني / ما اَسرارُ العِشقِ العَلویَّة؟/ ما اسَرارُ الفِتنَةِ فِ 
 (252م:  ۲۰۰۴مَصلُوبُ الَأشعارِ... )الصُّحیح:  مِن أَجلِ الَأزهارِ/ لَ فَرقَ سِوی أنََّکَ مَصلُوبُ الِجسمِ وَ اِن ِ 

راز شیفتگی /اند؟  رازهای عشق علوی چه بوده  /»به من الهام کن و با من سخن بگوی)ترجمه(  

ها  به خاطر گل  /هر دوی ما بر تنه نخلبه صلیب کشیده شده ایم.  /اسرار چه هستند؟    آندر    بلا  و

هیچ فرقی میان ما نیست، جز اینکه تو جسمت به صلیب   /ایم.  ها به دار کشیده شدهو شکوفه

 !«شعرهایم کشیده و من

کشیده شده اش  عشق و وفاداری میان میثم و پیشوای آزاده  از  اما استوار  ای نامرئیازآنجاکه رشته

  مولای خویشی به  داردهد اما از وفامیبر دار  ، میثم سر  استو پیوندی ناگسستنی میان آنان برقرار  

خواهد که راز عشق شاعر از روح ملکوتی و پیوسته به حق میثم می لذا    ؛زندو خط حق سرباز نمی

ة(علوی   بخش خویش را با این بخش و نجاتو سر شیفتگی و پیوند حیات  )ما اَسرارُ العِشقِ العَلویَّ

اسرار هویدا کند چراکه این عشق و شیفتگی رمز پایمردی و جانبازی برای حق در برابر طاغوتیان 

از صراط   گیرد هرگز  انسانی جای  در وجود  دلدادگی  و  اگر چنین عشق  و  منحرف است  حق 

گونه در روح و شخصیت نمادین خود فرورفته است  پذیرد شاعر آنشود و اندک ذلتی را نمینمی

های آزادی و بهار آزادگی مصلوب و بر چوبه دار احساس  که خود را نیز به خاطر شکوفایی گل



 

 

« با این تفاوت که میثم تاریخ ألَِمنی فَکلانا مَصلُوبٌ مِن أَجلِ النَّخلَة... مَصلُوبٌ مِن أَجلِ الَأزهار»   :کندمی

های هرزمانی نقشه جسمش بردار کشیده شده و به ابدیت پیوسته اما درخشش راه او در سیاهی

های آزاده اگرچه جسمشان بردار کشیده اما شاعر و انسان  ؛ راه و حرکت به سوی آزادگی است

و زبانشان به صلیب سکوت کشیده شده و بغض خفقان و بیدادگری راه گلو و   اشعارنشده، اما  

عبارت مصلوب الأشعار اشاره به جو خفقان و نبود آزادی سیاسی   کرده است.  سدتنفس آنان را  

ت را در شعر بسیاری  ها و افکار در سرزمین شاعر است و تعابیر مشابه این عباربرای بیان اندیشه

بینیم و اصولًا تبعید یا آوارگی که برای شاعرانی مانند البیاتی، جواهری، از شاعران معاصر عربی می

اشعار   ممنوعیت  به همین  ناظر  آمده  پیش  و...  دنقل  .مل  احمد مطر،  در   ها آنبدرشاکر سیاب، 

 . باشدای از زمان میبرهه

های بیانی مانند تشبیه میثم به دار آویخته سِم الصُّحیح« ضمن آن که از شیوهدر این قصیده »جا

« مِشنَ قَة الحقِدهایی ناب همچون »ری معین و نیز استعاره ها و مجازبه »عرجون« و حرکت در مدا

  شاعر شخصیت نمادین خود را محور اصلی شعر قرار داده و با   گیرد،به درستی بهره میو غیره  

 شود« لحظه به لحظه با نماد و قهرمان خود همراه میالََِمني»و مکرر  منهج خطابی و ذکر چندباره  

زیرا این تکرار هنری »در سطح مفهومی و وانی، از طریق سیطرۀ اندیشه عنصر تکرار شده بر تفکر  

ان چیزی است این هم  (206:  1393دهد« )عبو،  شاعر، وظیفه بیانی و القائی را در متن انجام می

کند زیرا: »فنی ترین و افزاید و آن را ماندگار و اثر بخش میبر زیبایی عمق و تاثیر اثر او میکه  

هنری ترین نوع قناع آن است که شخصیت محور اصلی قصیده قرار گرفته و چارچوب کلی اثر 

ای که شاعر ابعاد مختلف تجربه شعر گونهبر مبنای آن استوار گردد و صدای تجربه شاعر باشد به

 ( ۲۳۳م:   ۱۹۹۷خود را بر ویژگیهای میراثی شخصیت حمل کند.« )عشری زاید، 

شاعر در پایان این مقطع از قصیده ضمن اشاره به پیوند و امتداد زمانی میان خود و زمان میثم به 

ةِ/ کند:  مانند او اشاره می  سنتی  هایشخصیتاثربخشی صدای آزادگیِ او و   مَنیَّ بعادِ الزَّ
َ
»فأَنَا رُغمَ الأ

حرارِ«
َ
 ( ۲۵2م:   ۲۰۰۴)الصُّحیح:  اَسمَعُ أصداءَ هَدیرَ الأ

 شنوم«صدا و غرش رعدآسای آزادگان را می همچنان انعکاس  ، »من باوجود فاصله های زمانی

این است که شخصیت احضار شده، الگو و قهرمانی   فراخوانیو    نقابدر حقیقت هدف اصلی هر  

و واقع شود  اثربخش  و  گونه مقبول  به  ذهن مخاطب  و در  انگیزه حرکت  که  ای جانشین شود 

کند باوجود گذشت قرن ها از  پایداری را در وجود او بیدار کند. از همین روست شاعر ادعا می



 

 

حادثه عشقبازی سرخ میثم همچنان غرش رعدآسای پایمردی و فداکاری او به گوش آزادگان عالم 

 افکند. یز در هر دوره و زمان و مکانی میردیو صفتان خون رسد و لرزه بر انداممی

های افکنده در راه رهایی و های مبارزه در زمان و جامعه خود و صخرهشاعر در ادامه به سختی 

 خواهد راه مبارزه را به او بیشتر نشان دهد:کند و با کنایه از میثم تاریخ میآزادگی اشاره می

رُ دَربَ / کَیفَ اُ  الَأنهارِ! / ألَِمنيیفَ اُصادِمُ طوفانَ القَهرِ وَ / کَیفَ اناطِحُ بِِلحرَفِ جَبیَن الأعصار!/ کَ  »ألَِمني شَجِ 
وحِش عَن بئِرِ الَأعمَار./    العَالََ أشجار .../ الََِمني   ما بَ قَیَتْ فِ الَأجیالِ.../ وَ 

ُ
/ کَیفَ ازَُحزحَُ صَخرةََ هذا القَدرِ الم

الدَّربَ الِ/ و   . يتعَِبَتْ کُلُّ مََاریث مِن قِدَمِیَّ الطُّرقاتُ.../ أعَُودُ خُطَیً یَ الآبِر./ الآنَ اعَُود.../ وَ الصَّخرةَُ تََتَلُّ  تَبَأَُ 
 (۲۵۳و  ۲۵۲لیَسَ لََا آثار...!! )همان: 

چگونه با طوفان   /  تندباد روزگاران روبرو شومچگونه با زبان شعر با    /»به من الهام کن.)ترجمه(  

الهام کن.    /  رودها برخورد کنماستبداد و   آینده را سرسبز کنم.  چگونه راه نسل  /به من    / های 

ی این سرنوشت  چگونه صخره /به من الهام کن.  /باقی نمانده است. انیکه در عالم درخت درحالی

و   /اند.هایم )ابزار شخم من( از کار بازایستادههمه خویش  /برگیرم.    هاعمر  چاهزا را از  دهشت

ها از جاده کهدرحالی /گردم.اکنون باز می /ها بسته است.چاه را تای سرسخت همچنان راه صخره

 شود.«میده ندی هاآنکه اثری از   هاییگردم با گامبرمی /روند. هایم کنار میمسیر گام

از طرفی برای طرح   ،چندباره آنگیری شاعر از عبارات خطابی به شیوه استفهام و تکرار  بهره

صورت  ی اوست و از طرفی بهزدهی خفقانهای از اوضاع موجود در جامعهنگرانیها و دل خواسته

آمیز و غیرمستقیم دعوت به مبارزه در برابر استبدادی قدرتمند و سرسخت است که بسان کنایه

 دارد.گردبادی سهمگین هرمانع و نشانی از آزادی و اعتراض را از سر راه برمی

خواه اشاره شاعر به پادشاهان و حاکمان خودر.ی و تمامیت  رسد این مقطع از قصیدهبه نظر می 

 تابند.خواهان برنمیمخالفت و اعتراضی را از سوی حق جویان و آزادی  سرزمین او باشد که اندک

گویی تاریخ حیات میثم با حاکمانی زورگو و غاصب که حکومت و خلافت را در حلقه خانواده 

می ارث  به  را  آن  دیگری  از  پس  یکی  و  گرفته  گرو  به  را خود  حقی  به  اعتراضِ  هیچ  و  برند 

و نمی دشوار  چنین شرایط  با  نیز  او  و  است  تکرار شده  او  حیات  زمان  در  شاعر  برای  پذیرند 

رو قصیده نمادین خود را با چندین سؤال تجاهلی از قهرمان  تحملی روبرو شده است ازاینغیرقابل

کیف اناطِحُ  گوید: »دهد تا راهی برای برخورد با مستبدان جامعه خود بیابد پس میمه میخود ادا
الَأنهار و  القَهرِ  طوُفانَ  اُصادِمُ  الأعصارِ.. کَیفَ  جَبیَن  عبارت  ...«بِِلحرَفِ  حاکمان   اشاره  شاعر   این  به 

برابر  خودکامه برای آزادی  هاآن ای است که راه مبارزه در  خواهان به دشوار و بهای سنگینی را 



 

 

خواه نیاز دارد تا بتوانند بر »طوفان  های آزادیدنبال داشته و به اراده و عزمی پولادین از سوی توده

ای شاعر نگران  زدهدر چنین فضای بسته و خفقان قهر« و خشونت بی حصر حاکمان چیره شوند.

توانند راه سرسبز آزادی  های جامعه خود است که چگونه او و رهروان آزادی میآینده روشن نسل

برای   الَأجیال»  و عبارت  هموار کنند  هاآنو عدالت را  دَربَ  اشَُجِرُّ  بیانگر همین دل کَیفَ  نگرانی  « 

ی میهن او های آینده است چراکه مستبدان حاکم در گذشته قامت سروهای آزادهشاعر برای نسل

تبر ستم شکسته با  از دیگری  »را یکی پس  بیان  و  ااند  فِی  بَ قَیَتْ  ما  اَشجارُ وَ  از همین لعالََِ  کنایه   »

 رویکرد سفّاکانه و ددمنشانه مستبداّن است. 

های قیام و مبارزه به موانع پیش روی نسل خود برای رسیدن ها و دشواریشاعر با طرح سختی

کَیفَ ازَُحزحَُ صَخرةََ هَذا القَدرِ »  گوید:کند و می دم امید و طلوع خورشید رهایی تصریح میبه سپیده
وحِشِ عَن بئِرالَأعمارِ... تعَِبَتْ کُلُّ مََاریِث

ُ
تواند  خواهد که به اوالهام کند، چگونه میشاعر از میثم می  «يالم

گونه به ستوه موانع سرسخت را از سر راه برگیرد شاعر از ستم و زورگویی حاکمان سرزمینش آن

وحشت سرنوشت  گویی  که  است  سرچشمهآمده  بر  ترسناک  و  و زا  خورد  رقم  او  امید  های 

سادگی ممکن اند که برگرفتن این موانع بههای رهایی را بستهگونه راههای سرسخت ستم آنصخره

دهد. را به اوج بیدادگری حاکمان نشان می  ی خود« نگاه خستهيتعَِبَت کُلُّ مََاریثنیست و شاعر بابیان »

ها و موانع بیشمار که بر سر راه او و رغم سختیشود و علیوجود شاعر متعهد ناامید نمیبااین

 ها،زندان  ها،ی این دشواری« من باوجود همهالآن اعَُودُ گوید: »صراحت مید بهان آزادیخواهان گذاشته

. های آینده نشان خواهم دادها... بازخواهم گشت و راه مبارزه را ادامه داده به نسلها و قتلشکنجه

نوعی نشان از غربت و آوارگی شاعر در روزگار کنونی و جامعه « بهتبَأ من قدمي الطرقاتعبارت »

ای که حتی گویی سر داده لذا تنها شده است به گونه خویش دارد. شاعر با الهام از میثم بانگ حق

 جویند. ها از وی بیزاری میراه

این دارد که شاعر معتقد است اگر  از  مبارزه   آخرین عبارت شعر در این قسمت گویا حکایت 

برای  با دژخیمان سفاک  برای نسل  شرودررو  وبیان حقایق  با روشنگری  را  راه  های  میسر نشود 

اعَودُ خُطَیً »  عبارت خاموش نشود،    ساخت تا چراغ مبارزه و قیام در وجودشان  دآینده همواره خواه 
آثار لََا  مخالفتِ  لیَسَ  و صدای  اعتراض  هیچ  دژخیمان  که  دارد  شاعر  باور  این  به  اشاره  شاید   »

اما رود خروشان   که از چشم آنان پنهان بماند،  هایی برداردتابند و او باید گامرودررویی را برنمی 

طرح یک    مبارزه در مسیر آزادی و رهایی از جریان باز نایستد. در بسیاری از مواقع قصد شاعر از 



 

 

این است که از گزند مستقیم بیدادگران حاکم در امان بماند    سنتی نماد و فراخوانی یک شخصیت  

اما پیام، باور و هدفش را به مخاطبانش برساند »جاسم الصُّحیح« نیز با فراخوانی شخصیت میثم 

کند بلکه هدف اصلی او:  تنها به بارگذاری یک وظیفه و تعهد در بستر زمان و حادثه بسنده نمی

»سعی و تلاش برای باز ساخت شخصیت در قصیده و ورود آن نماد به زمان شاعر است که آن 

و پوشش انتخاب نموده تا در ورای آن خود را پنهان کرده و    نقابعنوان  گرفته و بهرا به امانت

 ( ۲۶۶: ۲۰۰۱گیری نماید.« )بنعمارۀ، موضع

 با مشکلات متعدد اجتماعی و سیاسی روبرو بوده است،اخیر    قرنکه امت اسلامی در  ازآنجایی

اند  شان را یافتهشدهفراخوانده شده گم سنتی  هایشخصیتابعاد وجودی معاصر عربی در  یشعرا 

نهفته در شخصیت    هاآنبا فراخوانی  تا   از ظرفیت فرهنگی و فکری    صورتبه  هاآنو استفاده 

دغدغهغیرمستقیم اندیشه،  راه  ،هاها،  و  کنند؛  حلنقدها  بیان  را  خود  فراخوانی  ها  این  بر  علاوه 

دهد  را می   انبه آنان قدرت نفوذ و تأثیرگذاری در احساسات مخاطب   برجستهو    سنتی  هایشخصیت

  ند.کشان همراه و همدل میو فرهنگی  های سیاسی اجتماعیها و اولویتنگرانی  با دردها،  نان راآو  

های قدرتمندی است که هر  و تاریخی یکی از ریشه  سنتی  هایشخصیتو توجه به    سنت»آری  

را در هم بپیچد، بر آن   هاآن  ملیکند وجود و اصالت  که سعی می  هاییطوفان  امتی در مواجهه با

بخشد. شان میبه امت احساس قدرت و یقینِ راسخ به اصالت و ریشه  سنتشود و این  متمرکز می

 (۴۹م:   ۱۹۸۷)زاید، 

 نتیجه 

در مقاله حاضر به واکاوی فراخوانی شخصیت »میثم تمار« در شعر دو تن از شاعران معاصر عرب  

 ازجملهپرداخته شد. میثم تمار  -حسن آل حطیط العاملی از لبنان و جاسم الصحیح از عربستان–

ویژگیشخصیت به خاطر  که  درهایی چون حقهایی است  ایستادگی  بینش ژرف،  ر  ببرا  گویی، 

زورگویان دوران و رسواگری ستمگران، در شعر معاصر عربی نمودی متمایز یافته است. این دو  

اند و سعی در بیان تجارب، خود و میثم به فراخوانی او در شعر خود پرداخته  همزادپنداریشاعر با  

در قالبی ادبی   اند. آل حطیط های اصلاحی خویش از ورای شخصیت میثم کردهها و اندیشهدغدغه

خواهد دردمندی را به او و آمیخته با عبارات استعاری و مجاز با خطاب قرار دادن میثم از وی می

.نبل الأحرار( که به یک جریان تبدیل گشته و ) خواند آزادگان می ن یترفیشریاد دهد. او میثم را 

و معتقد است خط   داند: )مازلتُ خلفک(؛او می رودنبال هر انسان آگاه و دردمند معاصر( را  )  خود



 

 

الغیوم( همیشه جاودان است. پایمردی میثم در فضای خفقان و خشم جامعه )غضب   مبارزه و 

گری و الهام در ژرف میثم تمار او را نماد بیدار  همچنین باید خاطر نشان کرد که آگاهی و بینش

شعر جاسم الصحیح درآورده است. بسامد بالا و تناوب استعمال واژه ».لهمنی« در چکامۀ او ناظر  

بیند روشنگرفضای تیره و غبارآلود به همین جنبه است میثم که شاعر او را متجلی در خویش می

موجود است و در نتیجه پیروی از این نماد، شاعر و همفکرانش در غربتی نفسگیر همراه با رنج  

. در اند برند هرچند پایمردی میثم را الگو قرار داده و از حرکت بازنایستادهمیو درد فراوان به سر 

های  کنار اندیشه پویا، زبان نمادین و استفاده از تعابیر موجز استعاری و مجازی برای بیان جریان

 مختلف بر دلالت و تأثیرگذاری هر دو قصیده افزوده است. 
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